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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

ما را به راه مستقیم هدایت کن.  1«یمَاِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقِ» شویم. ی بعد وارد می به شرح آیه

  أرْشِدْنا لِلُزومِ»فرمودند: معنایش این است:  «یمَاِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقِ»ذیل  امام صادق

مِنْ أنْ نَتَبِّعَ أهْواءنَا فنََّعْطَّبَ   رِضْوانِكَ وَ جَنَّتِكَ وَ المْانِعِ  ٰمَحَبَّتِكَ وَ الْمُبَّلِغِ إلى  ٰالْمُؤَدِّي إلى  الطَّرِّيقِ

این است:  «یمَاِهْدِنَا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقِ»فرمودند: معنای  امام صادق 2«وْ نَأخُذَ بِآرائِنّا فَنّهَْلِكَأ

کند. اینجا مُرشِد خود اید صوفیه مُرشِدی دارند که ارشادشان میدیده خدایا مُرشِد ما شو.

  فرمود: 3«عَنِّي  عِبّادِّي  إذا سَألَكَ»ی ی مُرشِدهای عالم خداست. آخر آیهخداست. رئیس همه

أرْشِدنْا »گوید: خدا مُرشِد است. عبد خدمت مُرشد خود رفته است و می .«لَعَلهَُمْ يَرّْشُدونَ»

 شود،خدایا ما را به راهی که آن راه به محبّت تو منتهی می «مَحَبَّتِكَ  ٰالْمُؤَدِّي إلى  الطَّرّيِقِ  لِلُزومِ

را به راهی راهبری کن که  یعنی ما« یمَاِهْدِنَا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقِ»گیری کن. ارشاد کن؛ ما را دست

که ما را به  راهی «رِضْوانِكَ وَ جَنَّتِكَ  ٰإلى وَ الْمُبَّلِغِ»شود. به محبّت و عشق خودت منتهی می

و راهی که ما  «فَنَّعْطَّبَ مِنْ أنْ نَتَبِّعَ أهْواءَنا  وَ الْمانِعِ»رساند. های تو میرضوان و رضایت و بهشت

ی آن نابود و هلاک شویم، باز های خودمان کنیم و در نتیجهکه تبعیّت و پیروی هوسرا از این
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که ببینیم تو چه که به جای اینیا راهی که ما را از این «أخُذَ بِآرائنِّا فَنَّهْلِكَوْ نَأ»دارد. 

دارد. راهی که مانع اتّکا باز می گویی، به تشخیص و فهم و رأی و نظر خودمان تکیه کنیم، می

ی آن به هلاکت مبتلا کردن ماست به رأی و نظرات و سلایق شخصی خودمان که در نتیجه

گونه باشد؛ ما را به محبّت و رضوان و جنّات تو دایا ما را به راهی هدایت کن که اینشویم. خمی

نایل کند و ما را از پیروی هوای نفس و آراء و نظرات و سلایق شخصی خودمان باز دارد. امام 

 یعنی این. «یمَاِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقِ»فرمایند: می صادق

الَذِي بِهِ أطَعنّْاكَ   لنَّا تَوْفِیقَكَ  أدِّمِ»یعنی  «یمَاِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتَقِ»فرمودند:  امیر المؤمنین

خدایا توفیقی را که به ما دادی که  4«لِكَ فِي مُسْتَقْبَّلِ أعمْارنِانُطِّیعَكَ كَذ ٰ فِي ماضِي أيّامِنّا حَتّى

کردیم، آن توفیق را مداوم  ی روزگارمان اطاعت و عبادت تو رااز رهگذر آن توفیق در گذشته

برداریِ تو را کنیم. این از ی عمرمان هم اطاعت و فرمانگونه در آیندهبدار، ادامه بده تا همان

 .«ااِهْدنِ»

 صراط چیست؟ چند تا روایت بخوانم. 

راه  صراط راه معرفت الله است؛ ؛«مَعْرِّفَةِ اللهِ  ٰ إلى  هِيَ الطَّرِّيقُ»فرمودند: صراط، امام صادق

دو تا صراط  «وَ هُما صِرَّاطانِ»معرفت به خدا پیدا کردن است. بعد فرمودند:  راهعرفان است؛ 

 یک صراط و راه در دنیا و یک صراط در آخرت «صِرّاطٌ فِي الدنُیْا وَ صِرّاطٌ فِي اْلآخِرَّةِ»داریم: 
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صراط دنیا که طریق معرفت الله  «الْمفُْتَرَّضُ الطّّاعَةِأمَا الصِّرّاطُ الَذِي فِي الدنُْیا فهَُوَ اْلإمامُ فَ»

ضُ مُفتَرَ است. خود ضُ الطّاعَةمفُتَرَ معصومِ است، امامی است که اطاعت او واجب است؛ امام

رساند. یعنی استثناء ندارد؛ هر چه بگوید باید اطاعت کرد. در حالی بودن عصمت را می الطّاعَة

امّا در مورد معصوم  5«فِي مَعْصِّیَةِ الْخالِقِ  لا طاعَةَ لِمَخْلوقٍ»ء دارد. که در مورد غیر معصوم استثنا

است. امامی  ضُ الطّاعَةمفُتَرَپس فرمود: صراطِ در دنیا همان امام  است. ضُ الطّاعَةمفُتَرَمطلقاً 

فَهُ مَنْ عَرَّ»معرفت الله است.  ٰإلیطریق امام معصوم است که دربست باید از ایشان اطاعت کرد.

هر کس این امام  «بِهُداهُ مَرَّ عَلَى الصِّرّاطِ الَذِي هُوَ جِسْرُّ جهََنَّمَ فِي اْلآخِرَّةِ فِي الدُنْیا وَ اقْتَدى

که معرفت امام چیست؛ آیا پیدا کرد؛ ـ این الحجّة ةالامام، معرف ةمعرفمعصوم را در دنیا شناخت، 

است؛ یا معرفت به نورانیّت است؛ فعلاً معرفت شخصی است؛ ظاهری است؛ جسمانی و بشری 

گوییم. ـ اجمالاً هر کس امام شاءالله اینها را میبماند. وقتی به تفسیر عرفانی آیات رسیدیم، ان

های ایشان اقتدا کرد، چنین کسی در ها و راهنماییها و راهبریرا در دنیا شناخت و به هدایت

گذرد. به تعبیری تجسّم است، به سلامت می منّهروز قیامت از صراط آخرت که پلی بر روی ج

شود عبور به سلامت از پُلِ روی جنّهم که انسان را به بهشت و صورت اُخرَویِ اطاعت از امام می

امّا اگر کسی امام را در دنیا نشناخت؛ معرفت به امام  «وَ مَنْ لَمْ يَعْرِّفْهُ فِي الدنُیْا»کند. وارد می

در   6«فِي نارِ جهََنَّمَ.  ٰزَلَتْ قَدَمُهُ عَنِ الصِّرّاطِ فِي اْلآخِرَّةِ فَتَرَّدّّى»نشد؛ امپیدا نکرد؛ عارف به ام
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خواهد از آن شود که صراط آخرت است و او میروز قیامت از پُلی که بر روی جهنّم کشیده می

ه یعنی اسیر شود. البتّافتد و نابود می می لغزد و از آن بالا به وسط جهنّمعبور کند، قدمش می

صراط  «اِهْدِنَا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَیمَ»شود؛ چون نابودی و مرگ آنجا نیست. پس در جهنّم می

 یعنی خدایا ما را به امام معصوم؛ضُ الطّاعَةمفُتَرَمستقیم یعنی طریق معرفت الله؛ یعنی امام 

 هدایت کن. 

صراط  «أمِیرُّ الْمُؤْمِنّیِنَ وَالْمُسْتقَیمَ هُاِهْدِنَا الصِّرّاطَ »فرمودند:  روایت دیگر؛ امام صادق

قَوْلُهُ عَزَ وَ جلََ اَنَهُ أمِیرُّ المُؤمِنّیِنَ   ٰعَلىوَ الدَلِیلُ »است. بعد فرمودند: مستقیم امیرالمؤمنین

8««7مِ الْکِتابِ لَديَْنّا لَعَلِيٌ حَکِیمٌوَ إنَهُ فِي اُ»
دلیل آوردند، فرمودند: دلیل این که  امام صادق 

و هر آینه او در امّ »است، سخن خدا در قرآن کریم است:  صراط مستقیم امیرالمؤمنین 

علیٌ حکیم، نصّ به اسم امیر المؤمنین « الکتاب در نزد ما که خدا هستیم، علیِ حکیم است.

است.  ضُ الطّاعَةمُفتَرَمام ا بنابراین صراط مستقیم امیرالمؤمنین  در قرآن کریم است.

صراط دنیا تشیّع و پیروی  9ماییم. فرمودند: صراط مستقیم یا در روایات داریم که ائمّه 

است  است؛ صراط آخرت هم راه امیرالمؤمنین  ی معصومینو ائمّه امیرالمؤمنین

 که راه مستقیمِ مؤمنین به بهشت است.

                                                           
 .9ي ي زخرّف، آيه. سوره2

 .32و صدوق، معاني الآخبّار، ص  11، ص 29. مجلسي، بحار، ج 2

 .35و صدوق، معاني الآخبّار، ص  12، ص 29. مجلسي، بحار، ج 4



5 

 

از مو  10«الشَعْرِّ وَ أحَدُ مِنَ السَیْفِ  مِنَ  أدَّقُ»است؛  در روایات خصوصیاتی هم برای صراط آمده

تر است. راه ولایت بسیار دقیق و ظریف است. افراد این تر و از لب شمشیر تیزتر و برّندهباریک

ها درست، کامل، کنند؛ بعضیصراط را، یعنی صراط تبعیت و پیروی از امام را متفاوت طی می

شُلکی، یک خط در میان، کمی از امام و ها هم شُلبا اهتمام تمام؛ بعضیعیار، با سرعت، تمام

کند. در ها در آخرت ظهور میکنند. افراد در دنیا متفاوتند. همینکمی از ضدّ امام تبعیت می

، برق جَهَنده از پل صراط به سلامت و فافراد در روز قیامت مثل برق خاطِ روایات داریم بعضی

ها برد؟ بعضیشوند. برق زدن، جرقّه چقدر زمان میکنند و وارد بهشت میبه سرعت عبور می

کند، این به سرعت برق خاطِف مثل کسی که سوار اسب تندرویی است و مسیری را طی می

کنند تا به بهشت برسند. ها پل صراط را پیاده طی میرود. بعضینیست امّا باز سریع می

کنند تا به بهشت برسند. پا از روی پل صراط عبور میها روی شکمشان، چهار دست و  بعضی

آید و های دوزخ میها هم معلّقند و به پل آویزانند؛ گاهی اوقات هم شعلهگوید بعضیروایات می

نوع قیامتی  هایصورت کند. اینهاها هم رهایشان می؛ بعضی وقتسوزاندگیرد و میآنها را می

. باز در روایات داریم؛ صراط تاریک است و هر ر دنیاستد پیروی و اقتدای به امام معصوم 

 تواند ببیند و روی صراط راه را طی کند. ی نور خود میها به اندازهیک از انسان

عرض کنم.   صراط است؛ که امام صراط است؛ امیرالمؤمنین ی این این نکته را هم درباره

انی داریم؛ نطُفه، عَلَقِه، مُضغِه، عظِام، سری تحوّلات جسمصراط مسیر تحوّلات انسان است. یک

شود و و بعد از چند ماه هم متولّد می 11«ثُمَ أنْشَأناهُ خَلْقاً آخَرَّ»کم تا کم «لَحمْاً  فَکَسَوْنَا الْعِظامَ»
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کند. این مسیر و صراط تحوّلات شود و این نوزاد هم از نظر جسمی رشد میطفل نوزادی می

جسمانی و مادی بشر است. یک صراط تحوّلات روحانی هم داریم؛ یعنی انسان از نظر روحی 

کند. صراط تحوّلات جسمانی در اختیار ما نیست؛ امّا صراط تحوّلات روحی طی میمسیری را 

اعتقادی، تغییرات  ماست که از کدام راه برویم. مسیر تغییرات فکری، تغییرات ما به اختیار

ایم. ای ما از اوّل تا آخر عمرمان، صراطی است که ما در دنیا طی کردهاخلاقی، تغییرات روحیه

ها، است. اگر انسان در مسیر شایستگی پس صراط، مسیر تحوّلات یک انسان در طی زندگیش

ات است قدم نهاد سَبَد مخلوقی حقیقت و مقام انسانی به عنوان گُل سَرکمالات و آنچه زیبنده

تغییر و تحوّلاتش  شود. اگرگونه طی کرد، این مسیر، صراط مستقیم میو تحوّلاتش را این

و سزاوار مقام و منزلت انسانی است، یعنی به سمت حیوانیت، به سمت  خلاف آنچه زیبنده

؛ بَهیمیّت، به سمت سَبُعیّت و به سمت شیطنت سوق پیدا کرد، او هم صراطی طی کرده است

امّا آن صراط، صراط مستقیم نیست. صراط مُعوَج و منحرف است. پس صراط، مسیر تحوّلات 

انسان است. لازم نیست صراط یک مسیر فیزیکی باشد که بگوییم مثلاً طولش دو متر است. 

تغییرات و تحوّلاتی که هر انسان در طول زندگیش از لحاظ روحی، فکری، اخلاقی، اعتقادی، 

کند، این مسیر تحوّلات، صراطی است که او طی کرده است. لذا اینها پیدا می رفتاری و امثال

است. چون مسیر تحوّلات  صراط مستقیم امام است. لذا صراط مستقیم امیرالمؤمنین 

  ی بروز و شکوفایی کمالات انسانی است. یعنی امیرالمؤمنین در اوج قلّه امیرالمؤمنین 

مظهر و  . لذا وجود امیرالمؤمنین عمل کرده استانی است، ی حقیقت انسزیبنده آنچهبه 

پس  صراط مستقیم است. مصداق صراط مستقیم است. لذا روایات فرمودند: امیرالمؤمنین 
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ی ابعاد روحانی و صراط مسیر تغییرات و تحوّلات انسان در طول زندگیش، در همه

 اش است. شخصیتی

شود. حیوان به شود. گیاه به حیوان تبدیل میل میدر عالم صراطی است. جماد به گیاه تبدی

شود. این یک  ی نفسانی و جسمانی، انسان بشر خوانده میشود. به اعتبار جنبهبشر تبدیل می

صراط مستقیم است؛ یعنی تا اینجا درست آمد. راه مستقیم طی شد؛ یعنی تبدیل شدن جماد 

انسان بالقوّه است؛ بذر انسان است نه خود به گیاه، گیاه به حیوان و حیوان به بشر، که بشر 

آید. ولی انسان. اگر این بذر درست بروید و شکوفا شود و بالنده شود، انسان به وجود می

ها هم ممکن است انسان باشند و ها ممکن است بشر باشند، ولی انسان نباشند؛ و خیلی خیلی

ی شد. از بشر تا انسان کامل است انسان کامل نباشند. تا بشر مسیر به صورت قهری و جبری ط

، صراطی را که در دنیا انسان کامل شداگر . کندتواند مسیر را اختیاری طی میکه انسان می

یعنی این. یعنی ما را به این  «هْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَیمَاِ» طی کرده است، صراط مستقیم است.

برید. چون هدایت معانی به کار می مسیر هدایت و راهبری و راهنمایی کن. هر تعبیری که

لی ا؛ هم ایصال شیعنی رساندن فرد به مقصد ؛لی المطلوب استاهم ایصال مختلفی دارد؛ 

خواهم گوید میخواهد؛ میاست؛ یعنی شخصی که از راه بیرون است؛ از شما آدرس میالطّریق 

گویید این جاده را ای؛ میبرید در جادهگیرید، میگویید بیا. دستش را میجا. میبروم فلان

وقت هم فقط آدرس را جا. این ایصال الی الطّریق است. یکرسی به همانمستقیم طی کن، می

گویی باید بروی دهی. میکنی؛ آدرس را نشانش میکنی؛ راهنمایی میدهی؛ راهبری نمیمی

راهنمایی است.  رسی. اینخواهی میفلان خیابان، آن خیابان را که طی کنی، به جایی که می

ی مسیر دهد؛ خواهد ادامهوقت هم کسی در مسیر هست، منتها میآن دو راهبری است. یک
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ای؛ رانندگی کنی. مثل اتومبیلی که پشت فرمانش نشستههدایت می آن را در مسیر درست

ای که این اتومبیل منحرف نشود؛ از جاده پرت نشود؛ در درّه نیفتد؛ مسیر گونهکنی، بهمی

ی مسیر دادن است؛ این دوام در طی صراط و مسیر است. اینها درست را برود؛ این درست ادامه

ی استعدادهای نهفته در تعابیر مختلف هدایت است. صراط مستقیم، صراط شکوفایی همه

 وجود انسان است.

ه در مقام درخواست اشاره کنم. این ک «اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَیمَ»ی دیگری در رابطه با به نکته

زند. چون ما گاهی از خدا مندانه با خدا حرف نمیزند؛ گلهکارانه با خدا حرف نمی، طلبهدایت

گوییم خدایا این چه وضعش است؟ چرا فلان چیز را به من ندادی؟ از خواهیم؛ میچیزی می

ندادی؟ امّا کسی کاریم؛ چرا فلان چیز را به من ها از خدا طلبدست خدا دلخوریم. بعضی وقت

کارانه از کند، نه طلبمندانه با خدا طرح نیاز می، نه گله«اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَیمَ»گوید که می

ای، تکمیل کن. تعبیر گوید: خدایا آن نعمتی را که دادهکند. بلکه مؤدّبانه میخدا درخواست می

فَفِي »خدایا نعمتی را که از پیش دادی، تمام و کامل کن.  12« عَلیَْنّا نعِْمَتَكَ  ربََنّا أتْمِمْ»این است؛ 

از مظاهر لطف و عنایات شخص کریم، این است که نعمتی را  «شَواهِدِ آلاءِ الکَرّيِمِ تَطّْمیِعُ نَعْمائِه

 «تمْامربََنّا مِنّْكَ اْلاِكْرّامُ فَتَفَضَّلْ عَلَینّْا بِاْلاِ»که داده است، کامل کند و به سر حدّ کمال برساند. 

گونه خدایا اکرامی که ما مورد آن قرار گرفتیم، از جانب تو بود؛ تو بر ما کرم کردی. حال که این

کرم خود را بر ما کامل کن. خدایا ما  است، پس با به حدّ نهایت رساندن آن، با اتمام این نعمت،

د، کسی که خوانهدایت کردی؛ چون کسی که نماز می را به اسلام، به قرآن، به پیامبر

                                                           
 . 114، ص 22و مجلسي، بحار، ج  292، ص 1. إبن طاووس، إقبّال الأعمال، ج 12
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خواند، تا اینجاها آمده است؛ خدایا ما را در مسیر عالم تکوین از جماد به ی حمد را میسوره

به قرآن ،مقام بشری رساندی؛ در بین بشر هم ما را هدایت کردی، به اسلام، به پیغمبر 

لطفی را که ی راه ثابت قدم بدار. این رساندی؛ از این به بعدِ راه هم ما را برای ادامه کریم

ی  ی نهایی برسان. ما به لطف تو تا نیمهما را به نتیجه . «لإتمامِاْبِ لإكرّامُْ اَ» ای، تمام کن. کرده

و مقام  قصُوای دیگر راه هم لطفت را شامل حال ما کن که بتوانیم به مقصد ایم، نیمهراه آمده

د. و این ادب دعاست؛ ادب کنگونه از خدا درخواست میأعلای انسانیت راه پیدا کنیم. این

مندانه، خلاف ادب صحبت ادبانه و گلهکارانه و بیدرخواست است. درخواست و دعای طلب

است؛ خدایی که رحمان و رحیم است؛  «رَبِ الْعالَمیِنَ»کردن با خدای متعال است؛ خدایی که 

محبوب و معبود است. است؛ خدایی که الله است؛ خدایی که  «مالِكِ يوَْمِ الديِنِ»خدایی که 

ایم؛ اکنون که این لطف را گونه بگوییم: تا اینجا که لطف شما بوده است، ما خودمان نیامدهاین

اش را هم لطف کن ما را ببر. این هم نکاتی بقیه ،«لإتمامِاْبِ لإكرّامُْ اَ»ای، شما که کریمی، کرده

  .«اِهْدنَِا الصِّرّاطَ الْمُسْتقَیمَ»ی  بود درباره

 مْهُجَرَفَ لّْجِّعَ وَ دٍمَّحَمُ آلِ وَ دٍمَّحَمُ ٰليعَ لِّصَ الَلّهُمّ


